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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

بازگشت مسافر تاریک
بررسی تحلیلی روایت و مضمون در دنباله جدید سریال دکستر 

 
که در شخصیت پردازی آثار تلویزیونی محصولی نادر است

نمایش خانگی

خبرسازان

رویداد

از الماسی تا ثابتی علیه وثوقی 

‌اظهارات‌جهانگیر‌الماسی،‌بازیگر‌قدیمی‌
در‌روزهای‌گذشته

زیون‌با‌خبرگزاری‌موج‌جنجال‌آفرین‌شده‌
سینما،‌تئاتر‌و‌تلوی

است.‌او‌مدعی‌شده‌بهروز‌وثوقی‌با‌ساواک‌همکاری‌داشته‌و‌

این‌سازمان‌از‌او‌حمایت‌می‌کرده‌است.‌الماسی‌‌گفته‌است:‌

خلاق‌بستر‌اصلی‌تحولات‌اجتماعی‌ایران‌
»با‌توجه‌به‌اینکه‌ا

در‌دوران‌قبل‌از‌انقلاب‌بوده‌است،‌در‌سینما‌هم‌چهره‌هایی‌

همچون‌محمدعلــی‌فردین،‌ناصــر‌ملک‌مطیعی‌و‌مجید‌

محسنی‌از‌معرفت‌اخلاقی‌و‌هویت‌سنتی‌ایرانی‌ها‌آگاهانه‌

یا‌ناآگاهانه‌حمایت‌کردند.‌اما‌ســازمان‌ســاواک‌از‌بازیگرها‌

یی‌همچون‌بهــروز‌وثوقی‌و‌خســرو‌هریتاش‌
و‌فیلمســازها

سوسازی‌ســینمای‌ایران‌با‌سینمای‌غرب‌
در‌راســتای‌هم

در‌حالی‌الماســی‌ادعای‌همــکاری‌بهروز‌
حمایــت‌کرد.«‌‌

وثوقی‌با‌ســاواک‌را‌مطرح‌می‌کند‌که‌وثوقی‌پیش‌تر‌درباره‌

ایــن‌موضوع‌صحبت‌کرده‌بود.‌وثوقی‌که‌چهره‌ای‌محبوب‌

نزد‌اکثر‌ایرانیان‌است‌تقریباً‌در‌بیست‌سال‌پیش‌خاطره‌ای‌

از‌احضارش‌توســط‌ساواک‌را‌تعریف‌کرده‌بود‌که‌با‌سخنان‌

الماسی‌کاملاً‌مغایر‌است.‌وثوقی‌گفته‌بود‌ماموران‌ساواک‌او‌

م‌گوزن‌ها‌احضار‌و‌تهدید‌کرده‌اند‌و‌حتی‌
را‌برای‌بازی‌در‌فیل

تا‌هشت‌ماه‌از‌هر‌کامیونی‌فرار‌می‌کرده‌است.‌توضیحی‌که‌

وثوقی‌داده‌این‌بوده‌که‌ماموران‌ســاواک‌به‌او‌هشــدار‌داده‌

اً‌در‌فیلم‌هایی‌مثــل‌گوزن‌ها‌بازی‌کند،‌با‌
بودنــد‌اگر‌مجدد

شــین‌او‌رد‌خواهد‌شــد.‌این‌نخستین‌بار‌
کامیون‌از‌روی‌ما

مورد‌هجمه‌های‌این‌چنینی‌قرار‌می‌گیرد.‌
نیست‌که‌وثوقی‌

یز‌ثابتــی‌یکی‌از‌چهره‌های‌کلیدی‌ســاواک‌نیز‌ادعایی‌
پرو

دربــاره‌وثوقی‌کرده‌بود.‌او‌در‌واکنش‌به‌صحبت‌های‌وثوقی‌

شــان‌داده‌بود:‌»برای‌وثوقی‌متاسفم.‌او‌را‌
چنین‌واکنشی‌ن

تابه‌حال‌ندیده‌ام،‌شخصیت‌پایینی‌دارد.«

 بیانیه روز جهانی 
معماری 2025

معماری،‌زبان‌مشــترک‌انسان‌هاســت؛‌زبانی‌که‌نه‌تنها‌

اه‌ها‌را‌شکل‌می‌دهد‌بلکه‌حافظه‌جمعی،‌
کالبد‌سکونتگ

هویت‌فرهنگی‌و‌افق‌آینده‌ی‌بشریت‌را‌بازتاب‌می‌دهد.‌

روز‌جهانی‌معماری‌فرصتی‌است‌تا‌یک‌بار‌دیگر،‌جایگاه‌

‌در‌مواجهه‌با‌بحران‌ها،‌امیدها‌وآرمان‌های‌
این‌هنر-علم‌را

شناسیم‌و‌به‌پرسشی‌بنیادین‌پاسخ‌دهیم:‌
جهان‌امروز‌باز‌

چگونه‌می‌توان‌با‌معماری،‌جهانی‌زیست‌پذیرتر،‌عادلانه‌تر‌

ی‌تر‌و‌بادوام‌تر‌آفرید؟‌در‌آستانه‌نیمه‌نخست‌قرن‌
و‌انسان

بیست‌ویکم.‌بشریت‌با‌چالش‌های‌عمیقی‌رو‌به‌روست:‌

ت‌اقلیمی،‌نابرابری‌های‌اجتماعی،‌گسست‌های‌
تغییرا

رگونی‌های‌فناورانه.‌در‌این‌میان،‌معماری‌
فرهنگی‌و‌دگ

نه‌تنها‌تماشــاگر‌این‌تحولات‌نیست‌بلکه‌خود‌بخشی‌از‌

.‌هر‌بنا،‌هر‌شــهر‌و‌هر‌سکونتگاه،‌نمادی‌
راه‌حل‌اســت

است‌از‌نسبت‌ما‌با‌طبیعت،‌با‌یکدیگر‌و‌با‌آینده.‌امسال،‌

ی‌معماری‌بر‌طراحی‌برای‌دوام‌و‌تاب‌آوری‌
محور‌روز‌جهان

تاکید‌دارد؛‌مفهومی‌که‌فراتر‌از‌مقاومت‌ســازه‌ای‌و‌فنی‌

اســت‌و‌ابعاد‌زیست‌محیطی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌را‌در‌

برمی‌گیرد.‌معماری‌مقاوم،‌معماری‌ای‌است‌که‌در‌برابر‌

یمی‌تاب‌آور‌باشــد.‌دسترســی‌عادلانه‌به‌
بحران‌های‌اقل

ی‌را‌ممکن‌سازد‌و‌همزمان‌میراث‌فرهنگی‌
فضاهای‌انسان

و‌هویتی‌هر‌ملت‌را‌پاس‌دارد.‌رسالت‌معمار‌امروز‌چیزی‌

فراتر‌از‌طراحی‌فضاست؛‌معمار،‌پاسدار‌تعادل‌میان‌زمین‌

و‌انسان‌است.‌اگر‌طبیعت‌بســتر‌حیات‌است‌معماری‌

د‌زبان‌آشتی‌انسان‌با‌زمین‌باشد،‌اگر‌فرهنگ‌جوهره‌
بای

هویت‌اســت،‌معماری‌باید‌حافظه‌زنده‌ملت‌ها‌باشــد؛‌

اگر‌عدالت‌اجتماعی‌آرمان‌بشریت‌است،‌معماری‌باید‌

ن‌باشــد‌و‌اگر‌میراثی‌از‌گذشتگان‌بیانگر‌
صحنه‌تحقق‌آ

عماری‌باید‌نمایشــگر‌آن‌باشد.‌معماری‌
تمدن‌است،‌م

یراث‌جهان،‌جایگاهی‌ویژه‌دارد.‌سرزمین‌
ایران،‌در‌قلب‌م

ریخ،‌پلی‌میان‌شرق‌و‌غرب،‌و‌بستری‌برای‌
ما‌در‌گذرگاه‌تا

شه‌هایی‌بوده‌که‌امروز‌نیز‌می‌تواند‌الهام‌بخش‌
تولید‌اندی

م‌و‌تــاب‌آور‌جهان‌باشــد.‌انجمن‌صنفی‌
معمــاری‌مقاو

مار‌و‌شهرساز‌در‌روز‌جهانی‌معماری‌‌2025
مهندسان‌‌مع

بر‌این‌باور‌است‌که‌زمان‌آن‌رسیده‌است‌تا‌جامعه‌جهانی‌

معماری،‌بیش‌از‌هر‌زمان،‌به‌سوی‌همگرایی،‌گفت‌وگو‌و‌

عمل‌مشترک‌حرکت‌کند.‌روز‌جهانی‌معماری‌‌2025را‌

به‌همه‌معماران،‌اندیشمندان‌و‌ملت‌ها‌تبریک‌می‌گوییم‌

ر‌این‌باور‌پای‌می‌فشــاریم‌که‌آینده‌بشــریت،‌در‌گرو‌
و‌بــ

معماری‌ای‌اســت‌که‌همزمان‌بــه‌دوام‌زمین،‌فرهنگ،‌

همزیستی‌جهانی،‌نوآوری‌پایدار‌و‌عدالت‌وفادار‌باشد.

ن‌صنفی‌مهندسان‌مشاور‌معمار‌و‌شهرساز
انجم
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فــرهنـــگ
CULTURE

تماشاگرِ بی حقوق

در‌روزگاری‌که‌مخاطب‌نه‌فقط‌بیننده،‌بلکه‌کنشگرِ‌عرصه‌

فرهنگی‌اســت،‌اتفاقاتی‌از‌جنس‌تعویــق،‌توقف‌یا‌ناتمام‌

ی‌چون‌»کنکل«‌و‌»جزر‌و‌مد«‌چیزی‌فراتر‌
ماندن‌سریال‌های

از‌یک‌مســئله‌فنی‌یا‌تولیدی‌است.‌این‌وضعیت‌نشانه‌ای‌

ای‌اخلاقی‌و‌اجتماعی‌میان‌تولیدکننده‌
از‌فروپاشی‌رابطه‌

ت؛‌رابطه‌ای‌کــه‌در‌جهان‌رســانه‌ای‌امروز‌
و‌تماشــاگر‌اســ

دیگر‌صرفاً‌یک‌دادوســتد‌اقتصادی‌نیســت،‌بلکه‌بازتابی‌

ی‌اجتماعی،‌اعتماد‌نهادی‌و‌شأن‌مخاطب‌در‌
از‌ســرمایه‌

ســاختار‌فرهنگی‌جامعه‌اســت.‌در‌هفته‌های‌اخیر،‌پس‌

از‌چند‌نوبت‌تعویق‌در‌انتشــار‌قسمت‌جدید‌»جزر‌و‌مد«،‌

فقیهه‌ســلطانی،‌در‌ویدئویی‌از‌دلایل‌توقف‌پروژه‌ســخن‌

گفت‌و‌پرده‌از‌نابسامانی‌تولید‌و‌پخش‌آن‌برداشت.‌پلتفرم‌

استارنت‌که‌با‌شعار‌»پخش‌رایگان«‌و‌»احترام‌به‌مخاطب«‌

‌میدان‌شــد،‌حالا‌با‌دو‌ســریال‌پرمخاطــب‌اما‌ناتمام،‌
وارد

در‌موقعیتــی‌متناقض‌گرفتار‌اســت؛‌جایی‌میــان‌وعده‌و‌

میان‌شعار‌و‌اجرا.‌اما‌این‌اتفاق‌فقط‌شکست‌یک‌
واقعیت،‌

پلتفرم‌نیست،‌بلکه‌باختن‌یک‌نوع‌قرارداد‌اجتماعی‌است:‌

ی‌میان‌رسانه‌و‌مردم.‌در‌جامعه‌شناسی،‌
قرارداد‌نانوشــته‌ا

ب«‌نه‌صرفاً‌حقی‌اخلاقی،‌بلکه‌بخشــی‌
»حقوق‌مخاطــ

از‌سازوکار‌اعتماد‌عمومی‌اســت.‌مخاطب‌با‌صرف‌زمان،‌

توجه‌و‌حتی‌احســاس‌خود،‌به‌رسانه‌مشروعیت‌فرهنگی‌

ی‌این‌رابطه‌نادیده‌گرفته‌می‌شود،‌نوعی‌
می‌بخشــد.‌وقت

گی«‌شکل‌می‌گیرد.‌در‌جوامعی‌که‌نهاد‌
»بی‌عدالتی‌فرهن

رسانه‌مسئولیت‌پذیر‌است،‌احترام‌به‌مخاطب‌یعنی‌احترام‌

به‌زمان‌او،‌به‌شعورش‌و‌به‌پیوند‌احساسی‌ای‌که‌با‌اثر‌برقرار‌

کرده‌است.‌مخاطب‌فقط‌مصرف‌کننده‌نیست؛‌او‌شریک‌

فرهنگی‌پروژه‌است.‌اما‌در‌فضای‌تولیدات‌ایرانی،‌مخاطب‌

صرف‌کننده‌صبور«‌تصور‌می‌شود؛‌کسی‌
اغلب‌به‌عنوان‌»م

که‌باید‌ببیند،‌تحمل‌کند،‌و‌در‌نهایت‌خاموش‌بماند.‌وقتی‌

ضیح‌منطقی‌نیمه‌کاره‌می‌مانند‌یا‌به‌عجله‌
سریال‌ها‌بدون‌تو

ان‌می‌یابند،‌در‌واقع،‌بی‌احترامی‌به‌عقلانیت‌
و‌بی‌منطق‌پای

اگر‌صورت‌می‌گیرد.‌این‌یعنی‌انکار‌عاملیت‌فرهنگی‌
تماش

شــهروندان.‌از‌نگاه‌نیکلاس‌لومن‌یا‌پی‌یر‌بوردیو،‌رسانه‌ها‌

مانند‌که‌اعتماد‌عمومی‌را‌بازتولید‌کنند.‌
زمانــی‌پایدار‌می‌

وقتی‌مخاطب‌احســاس‌کند‌صداقت‌و‌نظم‌در‌وعده‌های‌

ود‌ندارد،‌این‌اعتماد‌فرومی‌پاشد.‌ویرانی‌
تولید‌و‌پخش‌وج

عتمــاد،‌آغاز‌زوال‌ســرمایه‌فرهنگی‌اســت؛‌یعنی‌همان‌
ا

چیــزی‌که‌باعث‌می‌‌شــود‌جامعه‌به‌آثار‌بومی‌پشــت‌کند‌

خارجی‌پناه‌ببرد.‌پلتفرم‌ها‌در‌شــرایطی‌
و‌به‌محصــولات‌

ظهــور‌کردند‌که‌بخــش‌بزرگی‌از‌جامعه‌در‌جســت‌وجوی‌

لویزیون‌رسمی‌بود.‌اما‌وقتی‌همین‌فضا‌
آلترناتیوی‌برای‌ت

‌بی‌نظمــی‌و‌بی‌تعهدی‌می‌شــود،‌مخاطب‌در‌
نیــز‌گرفتار

ر‌می‌گیرد:‌تجربه‌ی‌بی‌حقوقی‌در‌عرصه‌
موقعیتی‌آشنا‌قرا

ی‌حقوقی‌در‌عرصه‌های‌دیگر‌اجتماعی.‌
فرهنگ،‌همانند‌ب

او‌احســاس‌می‌کند‌صدایش‌شنیده‌نمی‌شود‌و‌انتخابش‌

بی‌اثر‌است.‌ناتمام‌ماندن‌یک‌سریال‌فقط‌به‌معنای‌توقف‌

تولید‌نیست؛‌بلکه‌استعاره‌ای‌از‌وضعیت‌ناتمام‌نهادهای‌

فرهنگی‌در‌ایران‌است.‌ما‌در‌جامعه‌ای‌زندگی‌می‌کنیم‌که‌

‌ـاز‌طرح‌های‌شهری‌گرفته‌تا‌آثار‌هنری‌ ا‌ـ
بسیاری‌از‌پروژه‌ه

ند؛‌زیرا‌ســاختار‌تولید،‌بر‌مبنای‌تعهد‌و‌
‌ـنیمه‌کاره‌می‌مان ـ

پاسخگویی‌شکل‌نگرفته‌است.‌در‌چنین‌بستری،‌محصول‌

فرهنگی‌نیز‌به‌همان‌سرنوشت‌دچار‌می‌شود.‌این‌سریال‌ها‌

فقط‌قربانی‌بحران‌مالی‌یا‌مدیریتی‌نیست؛‌قربانی‌نوعی‌

بی‌نظمی‌نهادی‌و‌غیبت‌فرهنگ‌پاسخگویی‌است.‌وقتی‌

ر‌رســانه‌خود‌را‌در‌برابر‌تماشاگر‌مسئول‌
تولیدکننده‌و‌مدی

نمی‌دانند،‌معنایش‌این‌است‌که‌مخاطب‌در‌سلسله‌مراتب‌

فرهنگی‌جایگاهی‌ندارد.‌اینجاست‌که‌هنر‌و‌سرگرمی‌به‌

د‌اجتماعی،‌تبدیــل‌به‌بازتولید‌نابرابری‌
جای‌تقویت‌پیون

فرهنگی‌می‌شود.‌مخاطب‌فعال،‌یکی‌از‌ارکان‌جامعه‌مدنی‌

است.‌او‌با‌نقد،‌اعتراض‌و‌حتی‌ترک‌کردن‌یک‌پلتفرم،‌پیام‌

ی‌می‌دهد.‌اما‌در‌جامعه‌ای‌که‌ســازوکار‌
اجتماعی‌روشــن

پاسخگویی‌فرهنگی‌ضعیف‌اســت،‌مخاطب‌به‌تماشاگرِ‌

ی‌شــود.‌از‌ایــن‌منظر،‌این‌بحــران‌فقط‌
خامــوش‌بدل‌م

مســئله‌ای‌مربوط‌به‌صنعت‌سرگرمی‌نیست،‌بلکه‌بازتاب‌

بحران‌مشــارکت‌فرهنگی‌اســت.‌همان‌گونه‌که‌شهروند‌

ایرانی‌در‌سیاســت‌و‌اقتصاد‌احساس‌بی‌قدرتی‌می‌کند،‌

در‌حوزه‌فرهنگ‌هم‌احســاس‌می‌کند‌صدایش‌به‌جایی‌

رســد.‌این‌»بی‌صدایی‌فرهنگی«‌در‌نهایت‌به‌انفعال‌
نمی‌

د؛‌جامعه‌ای‌که‌به‌جای‌نقد،‌صرفاً‌مصرف‌
عمومی‌می‌انجام

می‌کند‌و‌در‌برابر‌بی‌نظمی‌ها‌واکنش‌جمعی‌ندارد.‌احترام‌

به‌مخاطب،‌فقط‌در‌قالب‌پخش‌به‌موقع‌یا‌کیفیت‌تصویر‌

خلاصه‌نمی‌شود؛‌بلکه‌در‌صداقت‌ارتباطی،‌در‌شفافیت‌

در‌تداوم‌تعهد‌خلاصه‌می‌شــود.‌رسانه‌ها‌
اطلاع‌رســانی‌و‌

باید‌بدانند‌که‌مخاطب‌نه‌فقط‌خریدارِ‌محتوا،‌بلکه‌شهروند‌

گر‌نتوانند‌برای‌این‌شهروند‌جایگاه‌قائل‌
فرهنگی‌است.‌ا

ر‌جزر‌و‌مدِ‌بی‌اعتمادی‌غرق‌خواهند‌شد.‌
شوند،‌دیر‌یا‌زود‌د

آنچه‌امروز‌در‌توقف‌‌این‌ســریال‌ها‌می‌بینیم،‌نه‌فقط‌یک‌

ناکامی‌تولید،‌بلکه‌نشانه‌ای‌از‌گسست‌اخلاقی‌در‌صنعت‌

زســازی‌این‌اعتماد،‌فقط‌با‌حرفه‌ای‌گری‌
تصویر‌اســت.‌با

ممکن‌نیســت؛‌بلکه‌نیازمند‌بازتعریف‌اخلاق‌رسانه‌ای‌بر‌

پایه‌احترام‌متقابل‌است؛‌همان‌چیزی‌که‌در‌این‌سرزمین،‌

بیش‌از‌هر‌چیز،‌گم‌شده‌است.

منتقد و نویسنده
محسن‏سلیمانی‏فاخر

ســریالی‌را‌می‌توان‌نــام‌برد‌که‌دو‌بار‌با‌
در‌دنیای‌تلویزیون،‌کمتر‌

پایانــی‌‌ناامیدکننده‌و‌جنجالی،‌اعتبارش‌را‌از‌دســت‌بدهد‌و‌باز‌

شــود.‌دکستر‌اما‌از‌این‌قاعده‌مستثناست؛‌
دوام‌بیاورد‌و‌محبوب‌

ی‌که‌به‌طور‌منطقی‌نباید‌وجود‌می‌داشــت،‌اما‌از‌بیستم‌
ســریال

‌Dexter:(‌»دیــد‌آن‌با‌نــام‌»رســتاخیز
تمــاه‌که‌پخــش‌فصل‌ج

Resurrection(‌آغاز‌شده،‌پشت‌هم‌رکوردهای‌تماشا‌را‌شکست،‌

ت‌به‌دهان‌گرفتند‌و‌منتقدان‌کلاه‌از‌سر‌
تماشاچیان‌انگشت‌حیر

وفق‌از‌چگونگی‌بازگرداندن‌اثری‌کلاسیک‌
برداشتند.‌نمونه‌ای‌م

ه‌نشان‌دهد،‌ضدقهرمان‌های‌پیچیده‌
با‌حفظ‌وجهه‌اصیل‌آن‌ک

هنوز‌هم‌برای‌روایت‌های‌معاصر‌جذاب‌اند.‌

شروعی تازه برای پایانی ضعیف �

ه‌ســریال‌»دکســتر«‌از‌شــبکه‌شوتایم‌
اکتبر‌ســال‌‌200۶ک

پخش‌شد،‌لحظه‌ای‌سرنوشت‌ســاز‌در‌تاریخ‌تلویزیون‌رقم‌خورد.‌

ن‌عصــر‌طلایی‌تلویزیون‌یاد‌می‌‌شــود‌
دوره‌‌ای‌کــه‌از‌آن‌به‌عنــوا

ن‌بــود‌که‌موجــی‌از‌درام‌های‌پیچیده‌
و‌مهم‌تریــن‌ویژگی‌اش‌ای

ت‌محور‌از‌شــبکه‌های‌تلویزیونــی‌پخــش‌می‌شــد.‌
و‌شــخصی

ریال‌هایی‌مانند‌»سوپرانوها«‌از‌شبکه‌‌HBOو‌»بریکینگ‌بد«‌از‌
س

‌نهادن‌قراردادهای‌روایی‌مرسوم‌و‌پرداخت‌
شــبکه‌AMC،‌با‌کنار

و‌ضدقهرمان،‌بینندگان‌را‌دلبسته‌شخصیت‌هایی‌
متفاوت‌قهرمان‌

چارچوب‌و‌مختصات‌قهرمان‌های‌متعارف‌آثار‌
کرده‌بودند‌که‌در‌

‌گرچه‌این‌آشنازایی‌ماهرانه‌و‌درخشان‌
تلویزیونی‌نمی‌گنجیدند.

ر«‌این‌الگو‌را‌به‌ســطحی‌بالاتر‌رساند؛‌
بود،‌اما‌ســریال‌»دکســت

قهرمان‌این‌سریال،‌نه‌یک‌رئیس‌مافیای‌پردردسر‌در‌نیوجرسی،‌نه‌

ل‌یا‌سلطان‌موادمخدر‌بود؛‌بلکه‌قهرمان‌
یک‌معلم‌شیمی‌آشفته‌حا

‌بود‌که‌از‌همان‌اول‌منطق‌تعامل‌سریال‌
جدید‌یک‌قاتل‌زنجیره‌ای
و‌مخاطبانش‌را‌تغییر‌داد.

مجموعه‌اصلی‌‌تا‌سال‌‌201۳پخش‌شد،‌اما‌پایان‌بندی‌اش‌

چنان‌ضعیف‌بود‌که‌به‌نمونه‌ای‌کلاســیک‌از‌شکســت‌سریالی‌

تبدیل‌شد.‌دکستر‌مورگان،‌تحلیلگر‌آثار‌
موفق‌با‌میلیون‌ها‌بیننده‌

ی‌و‌قاتل‌زنجیره‌ای‌قانون‌مدار،‌از‌توفان‌
خون‌دپارتمان‌پلیس‌میام

‌هیزم‌شکنی‌گوشه‌گیر‌در‌آلاسکا‌تبدیل‌
جان‌سالم‌به‌در‌می‌برد‌و‌به

می‌شــود.‌پایانی‌خیانت‌آمیز‌به‌سرنوشت‌شخصیتی‌که‌رمز‌و‌راز‌

ماندگارش‌اش‌برای‌طرفداران‌سریال،‌جذابیت‌ذاتی‌اش‌بود.

ل‌بعد‌فصل‌»دکســتر:‌خون‌تازه«‌با‌هدف‌جبران‌
هشت‌ســا

ه‌شــد؛‌فصلی‌که‌قرار‌بــود‌پایان‌بهتری‌
همین‌شکســت‌ســاخت

آن‌پایان‌بندی‌هم‌چیزی‌کم‌از‌افتضاح‌
برای‌دکستر‌رقم‌بزند،‌اما‌

نداشــت:؛‌دکستر‌به‌دست‌پسرش‌هریســون‌کشته‌شد.‌ایده‌ای‌

اپخته‌که‌بازخوردهای‌منفی‌زیادی‌داشت.‌بسیاری‌
شــتابزده‌و‌ن

از‌سازندگان‌انتقاد‌کردند‌که‌دکستر‌لیاقت‌آن‌تراژدی‌باورناپذیر‌را‌
نداشت.

م‌به‌نظر‌می‌رســید‌که‌داســتان‌دکستر‌
درحالی‌که‌برای‌بار‌دو

خون‌تازه‌هم‌نتوانسته‌بود‌اصلاحیه‌ای‌
به‌شکلی‌بد‌تمام‌شــده‌و‌

یم‌دو‌پروژه‌دیگر‌مرتبط‌با‌دکســتر‌را‌در‌
بر‌آن‌بزند،‌شــبکه‌شــوتا

کســتر:‌گناه‌اصلی«‌و‌رســتاخیز.‌گناه‌
دســتور‌کار‌قــرار‌داد:‌»د

اصلی‌که‌پیش‌درآمدی‌اســت‌به‌شکل‌گیری‌شخصیت‌دکستر‌و‌

دنیای‌او‌که‌درحقیقت‌ضعیف‌ترین‌دنباله‌هم‌محسوب‌می‌شود.‌

آن‌قدر‌ضعیف‌که‌باوجود‌تلاش‌ها‌برای‌قراردادن‌آن‌در‌خط‌ســیر‌

رخدادهای‌فصل‌رستاخیز،‌حتی‌ارزش‌پرداختن‌هم‌ندارد.‌

غیرمنتظره‌به‌حال‌وهوای‌اصلی‌سریال‌
رستاخیز‌اما‌بازگشتی‌

با‌هدایت‌کلاید‌فیلیپس‌اســت.‌دنباله‌جدید‌دکســتر،‌به‌معنای‌

ی‌هم‌در‌معنا‌و‌هم‌در‌فرم،‌رســتاخیز‌است؛‌رستاخیز،‌قاتلی‌
واقع

زنجیره‌ای‌که‌نمی‌توان‌دوستش‌نداشت‌و‌فراموشش‌کرد.‌قاتلی‌

د‌پایان‌بنــدی‌دروغین‌و‌تجربه‌های‌نزدیک‌به‌مرگ،‌
که‌پس‌از‌چن

دوباره‌برگشت؛‌سرزنده‌تر‌از‌همیشه.‌
‌
طرح، مضمون و بخشش از گذشته �

وب‌ترین‌ضدقهرمان‌هــای‌تلویزیونی‌با‌
دکســتر‌یکی‌از‌محب

پیچیدگی‌های‌روانی‌خاص‌اســت‌که‌حدود‌هشت‌سال‌رابطه‌ای‌

وفادارانــه‌میان‌خود‌و‌طرفدارانش‌شــکل‌داد.‌او‌بیننــدگان‌را‌در‌

قابل‌و‌بلکه‌هم‌دســتی‌با‌خود‌قرار‌داد‌و‌
موقعیت‌ادراک‌درونی‌مت

ر‌او‌باشــند‌و‌انصافاً‌موفق‌هم‌شد.‌وقتی‌
از‌آنها‌خواســت‌تا‌طرفدا

صل‌رســتاخیز‌تماشا‌می‌کنیم،‌متوجه‌
بازگشــت‌دوباره‌اش‌را‌با‌ف

می‌شویم‌چرا‌جذابیت‌او‌و‌دنیایی‌که‌ساخته‌بیش‌از‌یک‌دهه‌دوام‌

آورده‌است.‌اگر‌سریالی‌بر‌محور‌قاتلی‌بی‌احساس‌بچرخد،‌ممکن‌

لی‌که‌فقط‌قاتلان‌را‌می‌کشد،‌توجیهی‌
است‌فراموش‌‌شود‌اما‌قات

شد‌که‌اگر‌تماشاگران‌را‌هم‌با‌خود‌همراه‌
اخلاقی‌به‌داستان‌می‌بخ

و‌هم‌دل‌نکند-‌که‌می‌کند-‌دست‌کم‌در‌یادها‌می‌ماند.‌

نیای‌او‌به‌قاب‌تلویزیون‌بعد‌از‌چندسال‌
بازگرداندن‌دکستر‌و‌د

‌و‌درحالی‌که‌پلتفرم‌ها‌یکه‌‌تاز‌میدان‌رقابت‌هســتند،‌کار‌
غیبــت

ســتان‌که‌اصلاً‌اجازه‌نمــی‌داد‌و‌از‌نظر‌
ســاده‌ای‌نبود.‌منطق‌دا

ر‌پرریسکی‌محسوب‌می‌شد.‌سازندگان‌
اقتصادی‌موفقیت‌هم‌کا

در‌فصل‌رستاخیز‌به‌ریسمان‌معجزه‌‌چنگ‌انداختند‌و‌دکستر‌
اما‌

را‌به‌هر‌ترتیبی‌زنده‌کردند.‌در‌سکانس‌های‌پایانی‌دنباله‌دکستر‌

ه‌)2021(‌که‌هریســون‌از‌فاصله‌ای‌نزدیک‌به‌دکســتر‌
خــون‌تاز

شلیک‌می‌کند،‌سرما‌و‌دمای‌پایین‌هوا‌باعث‌کندشدن‌خونریزی‌

ش‌را‌نجات‌می‌دهند.‌ابزار‌داستانی‌دومی‌
می‌‌شود‌که‌پزشکان‌جان

هم‌هست‌که‌پرونده‌دکستر‌را‌از‌نظر‌قانونی‌پاک‌می‌کند؛‌رئیس‌

پلیس‌»آیرون‌لیک«،‌آنجلا‌بیشاپ،‌اعتراف‌قبلی‌اش‌درباره‌اینکه‌

کســتر‌همان‌قصاب‌خلیج‌بی‌هاربر‌اســت‌را‌پس‌می‌گیرد.‌این‌
د

گرچه‌باورپذیر‌نیســتند‌و‌حتی‌ایراد‌هم‌
پرداخت‌‌های‌داســتانی‌

پیشبرد‌قصه‌ضروری‌اند.‌شاید‌هم‌بتوان‌
محسوس‌می‌شوند،‌برای‌

آن‌را‌به‌عنوان‌بهایی‌ناچیز‌برای‌بازگشت‌قهرمانی‌محبوب‌پذیرفت.‌

ی‌توضیحات‌اولیه‌عبور‌می‌کند‌تا‌به‌خط‌
سریال‌به‌سرعت‌از‌رو

د.‌ماجراها‌این‌بار‌در‌نیویورک‌می‌گذرد؛‌
داستانی‌آشنای‌خود‌برس

شهری‌که‌هم‌دکستر‌را‌از‌گذشــته‌اش‌جدا‌می‌کند‌و‌هم‌او‌را‌وارد‌

دنیایی‌خطرناک‌تر‌و‌بزرگ‌تر‌می‌سازد.‌

گالری خلافکاران در زندگی جدید �

رســتاخیز‌برای‌اینکه‌به‌کیفیت‌فصل‌های‌ابتدایی‌برســد‌که‌

مخاطبــان‌با‌آن‌ارتباط‌برقرار‌کنند،‌یک‌راه‌بیشــتر‌ندارد‌و‌آن‌هم‌

بازگشــت‌به‌فرمول‌فصل‌های‌اولیه‌است.‌ســازندگان‌اثر‌اگر‌یک‌

موضوع‌را‌درســت‌متوجه‌شــده‌باشند،‌همین‌اســت.‌اینکه‌راز‌

موفقیت‌و‌محبوبیت‌ســریال؛‌نه‌پیشبرد‌قصه‌و‌روایت‌با‌محوریت‌

ـوک،‌هیجان‌و‌تفســیرهای‌اخلاقی‌خاص‌او‌
خلق‌تراژدی،‌که‌شـ

از‌مفاهیمی‌مانند‌عدالت،‌بی‌گناهی‌و‌مجازات‌اســت.‌در‌فصل‌

رســتاخیز‌ســازندگان‌به‌این‌نگرش‌دســت‌یافته‌اند‌که‌موفقیت‌

چیزی‌نیســت‌که‌با‌بستن‌پرونده‌شــخصیت‌اصلی‌حاصل‌آید.‌

نکه‌مخاطبان‌نیز‌به‌چنین‌انتخابی‌به‌یک‌بهانه‌‌دم‌دستی‌و‌
کماای

خام‌می‌نگرند.

بی‌های‌خاصی‌هم‌دارد‌که‌اضافه‌کردن‌
فصل‌جدیــد،‌جاه‌طل

خطوط‌‌داستانی‌جدید‌است.‌دکستر‌که‌از‌پدرکشی‌فرزندش‌جان‌

ه‌در‌برده،‌می‌خواهد‌اشتباهات‌گذشته‌اش‌را‌در‌رابطه‌با‌او‌جبران‌
ب

کند،‌اما‌متوجه‌می‌‌شود‌که‌او‌نیز‌مرتکب‌قتل‌شده‌و‌حالا‌باید‌به‌

هر‌نحوی‌از‌خطر‌دستگیری‌به‌دست‌کارآگاه‌کارکشته‌‌و‌نکته‌بینی‌

که‌مو‌را‌از‌ماســت‌بیرون‌می‌کشــد،‌نجات‌اش‌دهــد.‌این‌ماجرا‌

به‌ســرعت‌خط‌اصلی‌داستان‌را‌مشــخص‌می‌کند‌اما‌در‌ادامه‌با‌

ای‌و‌ماجراهای‌دکستر‌با‌اعضای‌آن‌پیچش‌
باشگاه‌قاتلان‌زنجیره‌

گیرد؛‌پیچشی‌که‌مسیر‌احساسی‌مخاطب‌را‌نیز‌تغییر‌
دیگری‌می‌

می‌دهد.‌شــخصیت‌های‌عجیب‌باشــگاه‌چنان‌برایمان‌ناآشنا‌و‌

ـوه‌می‌کنند‌که‌بیننده‌هرلحظه‌احســاس‌می‌کند‌
خطرناک‌جلـ

ممکن‌است‌کنترل‌اوضاع‌از‌دست‌قهرمان‌محبوبش‌خارج‌شود.‌

دکســتر‌که‌روزی‌ضدقهرمانی‌خاص‌و‌ساختارشکن‌بود،‌حالا‌در‌

جهانی‌پرسه‌می‌زند‌که‌پر‌است‌از‌نسخه‌های‌شبیه‌به‌خودش.

شــته‌دکســتر‌رابطه‌ای‌هم‌زیستانه‌میان‌
اگر‌در‌فصل‌های‌گذ

ل‌کنتــرل‌درونی‌و‌انجــام‌وظیفه‌در‌لبــاس‌مأمور‌
تمایــل‌غیرقاب

جاد‌کرده‌بــود‌و‌قصه‌نیز‌در‌همین‌فضا‌پیش‌
قانــون‌برای‌خود‌ای

می‌رفت،‌حالا‌دکستر‌یک‌شهروند‌عادی‌است‌در‌جهانی‌بزرگ‌تر‌و‌

امکان‌های‌بیشتر.‌او‌دیگر‌یک‌شکارچی‌تنها‌نیست،‌بلکه‌عضوی‌

ت؛‌جامعه‌ای‌که‌هرچــه‌جلوتر‌می‌رویم‌
از‌یک‌جامعه‌جدید‌اســ

‌پی‌می‌بریم‌و‌به‌تبع‌نگران‌‌هم‌می‌شویم.‌
بیشتر‌به‌بیگانگی‌دکستر

ی‌که‌بارها‌در‌فصل‌های‌اصلی‌سریال‌نیز‌
نگرانی‌ای‌از‌همان‌جنس
تجربه‌اش‌کرده‌بودیم.‌

این‌خطوط‌داســتانی،‌ســریال‌را‌از‌یک‌درام‌جنایی‌صرف‌به‌

اند‌و‌آن‌بررســی‌‌محققانــه‌‌و‌میدانی‌از‌
قله‌های‌بلندتری‌می‌رســ

جاذبه‌‌های‌فرهنگی‌خشــونت،‌وحشت‌و‌ســرگرمی‌با‌پرداختی‌

زیبایی‌شناســانه‌اســت.‌در‌یک‌نگاه‌کلی‌همه‌این‌ها‌را‌می‌توان‌

بــه‌تمایل‌متعهدانه‌ســریال‌بــرای‌پاک‌کردن‌ردپــای‌دنباله‌های‌

شکست‌خورده‌قبلی‌نسبت‌داد.‌

خیز‌بــه‌انتخاب‌هوشــمندانه‌بازیگران‌
جاه‌طلبی‌دوم‌رســتا

رمی‌گردد.‌به‌جز‌مایکل‌ســی.‌هال‌در‌نقش‌دکســتر‌که‌همیشه‌
ب

و‌انتخاب‌پیتر‌دینکلیج‌یا‌همان‌تیریون‌
در‌بهترین‌فرم‌خود‌است‌

لنیستر‌سریال‌»بازی‌تاج‌و‌تخت«‌در‌نقش‌سرمایه‌داری‌میلیاردر،‌

امعه‌مخفی‌از‌قاتــلان‌زنجیره‌ای‌و‌اوما‌
مرموز‌و‌گرداننــده‌یک‌ج

تورمن،‌شــخصیت‌محبوب‌فیلم‌»بیل‌را‌بکش«‌و‌»داســتان‌های‌

س‌امنیتی‌جدی‌و‌کارکشته‌او،‌جز‌اینکه‌
عامه‌پسند«‌‌در‌نقش‌رئی

به‌احیای‌اعتبار‌ســریال‌کمک‌کرده،‌آزمونی‌بزرگ‌برای‌دکستر‌و‌

ذهن‌نامنسجم‌و‌درهم‌ریخته‌اش‌برای‌گریختن‌از‌مهلکه‌بحران‌ها‌

و‌مشکلات‌حادتر‌است.‌این‌عناصر‌کمک‌کرده‌اند‌تا‌فصل‌جدید‌

همچنان‌هویت‌و‌جذابیت‌کلاســیک‌سری‌اولیه‌‌سریال‌را‌داشته‌

مورگان،‌پدرخوانده‌دکستر‌در‌رستاخیز‌
باشد.‌گرچه‌حضور‌هری‌

ی‌تازه‌و‌شناخته‌شده‌نیز‌در‌داستان‌جا‌
قابل‌انتظار‌بود‌و‌چهره‌ها

افتاده‌اند،‌حضور‌شــخصیت‌های‌آشــنای‌فصل‌های‌قبل‌نیز‌در‌

ی‌کند.‌ماســوکا،‌آنجل،‌قاتل‌سه‌گانه،‌
دنباله‌جدید‌جلب‌توجه‌م

س‌و...‌این‌بار‌فقط‌در‌خاطرات‌دکســتر‌
میگل‌پرادو،‌ســروان‌دوک

بیه‌به‌اشباهی‌از‌گذشته‌در‌تجسم‌های‌
ظاهر‌نمی‌شوند،‌بلکه‌ش

س‌هــای‌روانی‌او‌حضــور‌دارند؛‌‌شــخصیت‌هایی‌
ذهنــی‌و‌کابو

ــقوط‌و‌گرفتاری‌‌او‌را‌یادآور‌می‌شــوند.‌
که‌هرکــدام‌جنبه‌ای‌از‌س

میان‌فصــل‌جدید‌با‌مضامین‌آشــنای‌
همین‌جاســت‌که‌پیوند‌

ی‌‌شود‌و‌مخاطبان‌را‌نیز‌مطمئن‌می‌کند‌
فصل‌های‌گذشته‌برقرار‌م

سریالی‌جذاب‌مثل‌سری‌اول‌نشسته‌اند.
که‌به‌تماشای‌

ساختار‌روایی‌فصل‌جدید‌شباهت‌هایی‌با‌فصل‌های‌اوایل‌

عنوان‌مثال‌کمدی‌سیاه‌بیشتر‌و‌تمرکز‌
مجموعه‌اصلی‌دارد؛‌به‌

روی‌معماهای‌قاتلانه‌که‌یادآور‌ســبک‌داســتان‌گویی‌زیرکانه‌

فصل‌های‌اول‌اســت‌و‌تا‌حد‌زیادی‌حس‌نوســتالژیک‌سریال‌

؛‌چیزی‌شــبیه‌ســفر‌در‌تونل‌زمان‌به‌
اولیه‌را‌زنده‌کرده‌اســت
روزهای‌آغازین‌دکستر.‌

سفری برای کشف آرام آرام انسانیت �

لی‌سریال،‌داستانی‌طولانی،‌پیچیده‌و‌
روایت‌هشت‌فصل‌اص

تراژیک‌از‌دکستر‌بود‌که‌به‌هیولا‌بودن‌خودش‌باور‌داشت‌و‌باید‌در‌

مسیری‌رو‌به‌جلو،‌آرام‌آرام‌انسانیت‌خود‌را‌کشف‌می‌کرد؛‌مسیری‌

،‌که‌چرخه‌ای‌بــود‌و‌هر‌قدمی‌که‌در‌آن‌
که،‌نه‌سرراســت‌و‌خطی

به‌سوی‌ارتباط‌انسانیت‌برمی‌‌داشت،‌به‌درد‌و‌فقدان‌ختم‌می‌شد.‌

یکی‌از‌چند‌دلیل‌قدرت‌و‌دوام‌شخصیت‌دکستر‌و‌علاقه‌بینندگان‌

ه‌همین‌وجــه‌تکامل‌او‌از‌درون‌روابــط‌اش‌برمی‌گردد.‌در‌
به‌او،‌ب

ل‌های‌آغازین‌سریال،‌دکستر‌سایه‌ای‌است‌در‌میان‌دیگران.‌
فص

چهره،‌اســتادانه‌احساســات‌انسانی‌را‌
روحی‌تهی‌که‌با‌نقابی‌بر‌

تقلید‌می‌کند‌تا‌مسافر‌تاریک‌درون‌اش‌را‌پنهان‌کند.‌به‌گونه‌ای‌که‌

رابطه‌هایش،‌ازجمله‌عشــقش‌به‌ریتا‌تنها‌بخشی‌از‌این‌نمایش‌
حساب‌شده‌اش‌بودند.

ـتر‌میان‌بــرادر‌هم‌خون‌)برایــان‌موزر‌
بــا‌انتخابی‌که‌دکسـ

ل‌کامیون‌یخچــال‌دار(‌و‌خواهر‌ناتنی‌اش)دبرا(‌
معــروف‌به‌قات

ل‌کرد،‌نخســتین‌بارقه‌‌حقیقی‌انسانیت‌در‌درون‌او‌
در‌فصل‌او

تجربه‌‌پدرشدن‌این‌جرقه‌را‌به‌شعله‌ای‌
زده‌شد.‌ازدواج‌با‌ریتا‌و‌

تبدیــل‌کرد‌که‌او‌را‌به‌ســوی‌یــک‌زندگی‌عادی‌می‌کشــاند؛‌

د‌عشقی‌که‌روزی‌آن‌را‌جعل‌می‌کرد،‌
نقطه‌ای‌که‌دکستر‌فهمی

به‌حقیقتی‌انکارناپذیر‌در‌قلب‌اش‌بدل‌شــده‌است.‌بااین‌حال‌

سرنوشــت‌او‌تراژیک‌تر‌از‌خیالاتش‌بود.‌قتل‌ریتا‌به‌دست‌آرتور‌

شــکار‌کرد‌کــه‌نمی‌تواند‌در‌دو‌دنیای‌
این‌حقیقت‌تلخ‌را‌بر‌او‌آ

ره‌یکی‌دیگری‌را‌می‌بلعد،‌زندگی‌کند.
تاریک‌و‌روشن‌که‌هموا

ه‌این‌باور‌جبرگرایانه‌رسید‌که‌او‌نفرینی‌
در‌پرده‌‌آخر،‌دکستر‌ب

وبی‌هــا‌را‌نابود‌می‌کند.‌واپســین‌اقدام‌اش‌بعد‌
اســت‌که‌همه‌خ

را،‌جعــل‌مرگ‌خود،‌رهــا‌کردن‌فرزندنــش‌و‌تن‌دادن‌
از‌مــرگ‌دب

ـته‌در‌جایــی‌دور‌از‌خانه‌بــود.‌در‌فصل‌
بــه‌تبعیــدی‌خودخواسـ

اخیز‌آگاهانه،‌روی‌همه‌این‌نکته‌ها‌دست‌گذاشته‌می‌شود.‌
رست

رجاع‌به‌گذشته‌را‌به‌مثابه‌بازسازی‌روانی‌
به‌عبارتی‌دیگر‌سازندگان‌ا

پیش‌فرض‌گرفته‌اند‌که‌نه‌تنها‌راویــت‌را‌پیش‌می‌برد،‌حلقه‌های‌

نجیر‌اتصال‌بیننده‌به‌داستان‌و‌شخصیت‌هایش‌را‌نیز‌محکم‌تر‌
ز

ه‌باشید،‌در‌فصل‌خون‌تازه‌دبرا‌به‌عنوان‌
می‌کند.‌اگر‌سریال‌را‌دید

وجدان‌دکســتر‌حضور‌داشــت‌و‌با‌لحن‌تند‌و‌صادقانه‌اش‌او‌را‌به‌

‌می‌کشید.‌اما‌در‌فصل‌جدید‌کلاید‌فیلیپس‌)خالق‌سریال(‌
چالش

زندگی‌دبرا‌را‌به‌معجزه‌گره‌نزنند‌و‌اجازه‌
به‌این‌نتیجه‌رســیده‌‌که‌

ان‌با‌او‌ابدی‌باشد؛‌تصمیمی‌که‌به‌نظر‌
دهند‌خداحافظی‌بینندگ

را‌با‌تغییر‌مسیر‌زندگی‌عاطفی‌دکستر،‌
درســت‌می‌آید.‌چراکه‌دب

قطب‌‌نمای‌اخلاقی‌او‌را‌نیز‌تغییر‌جهت‌داده‌بود.‌حالا‌اما‌با‌غیبت‌

در‌دکستر‌باقی‌می‌ماند‌و‌آزادانه‌تر‌به‌آنچه‌
او‌تعلق‌خاطر‌کمتری‌نیز‌
می‌خواهد‌دست‌می‌زند.‌

خشونت، عدالت و هویت �

سریال‌دکستر‌همیشه‌معطوف‌به‌پرسش‌های‌اخلاقی‌عمیق‌

ســتاخیز‌نیز‌از‌این‌قاعده‌مســتثنا‌نیست.‌ساختار‌فصل‌
بوده‌و‌ر

صل‌هــای‌اوایل‌مجموعه‌اصلــی‌دارد؛‌
جدید‌شــباهت‌هایی‌با‌ف

مرکز‌روی‌معماهای‌قاتلانه‌که‌یادآور‌سبک‌
کمدی‌سیاه‌بیشتر‌و‌ت

ســتان‌گویی‌زیرکانه‌فصل‌های‌اول‌اســت‌و‌تا‌حد‌زیادی‌حس‌
دا

نوســتالژیک‌سریال‌اولیه‌را‌زنده‌کرده‌است؛‌چیزی‌شبیه‌سفر‌در‌

تونل‌زمان‌به‌روزهای‌آغازین‌دکستر.‌

مهم‌ترین‌مضمون‌فصل‌جدید‌یافتن‌هویت،‌تضاد‌های‌درونی‌

ر‌به‌پدری‌مسئول‌و‌دوستی‌وفادار‌اما‌با‌
شــخصیت‌و‌تحول‌دکست

ویژگی‌های‌ثابت‌اســت.‌در‌قلب‌دکســتر‌دو‌مؤلفه‌‌تعریف‌کننده‌

درهم‌تنیده‌اند؛‌یکی‌مســافر‌تاریک‌اســت‌که‌تجسم‌درونی‌میل‌

گری‌قانون‌هــری‌که‌نوعــی‌ایدئولوژی‌
او‌به‌کشــتن‌اســت‌و‌دی

طراحی‌شده‌برای‌هدایت‌این‌میل‌اســت.‌این‌دوگانگی،‌نیروی‌

پیشــران‌روایت‌و‌موتور‌اخلاقی‌کل‌سریال‌است‌که‌در‌فصل‌تازه‌

نیز‌روشــن‌شده‌است.‌گرچه‌هری‌مجدداً‌نقش‌پدر‌راهنما‌و‌مراد‌

تفاوت‌هایی‌در‌مضمون‌قابل‌ردیابی‌اســت.‌
معنــوی‌را‌دارد،‌ولی‌

دکســتر‌در‌جست‌وجوی‌تعادل‌میان‌نقش‌پدری‌و‌ماهیت‌واقعی‌

خودش‌در‌گردش‌است‌و‌برخلاف‌فصل‌های‌گذشته‌این‌بار‌فاجعه‌

ی‌مســلط‌‌تر،‌باتجربه‌‌تر‌و‌پدری‌جدید‌است‌که‌
نمی‌آفریند.‌او‌قاتل

ی‌فقط‌جنایتکاران‌را‌می‌کُشد‌و‌به‌نوعی‌
همچنان‌طبق‌قانون‌هر

صی‌خود‌را‌اجرا‌می‌کند.‌تضاد‌میان‌عدالت‌قانونی‌و‌
عدالت‌شخ

صی‌یکی‌از‌محورهای‌اصلی‌رستاخیز‌است‌که‌پیوند‌
عدالت‌شخ

پدر‌و‌فرزندی‌را‌هم‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می‌دهد.

صل‌جدید‌باز‌هم‌ســوال‌های‌اساسی‌ای‌
از‌دیدی‌فلســفی،‌ف

اره‌خوبی‌و‌بدی‌مطرح‌می‌کند.‌مخاطــب‌این‌بار‌هم‌از‌خود‌
دربــ

یا‌کاری‌که‌دکســتر‌انجام‌می‌دهد،‌درست‌است؟‌آیا‌او‌
می‌پرسد‌آ

فقط‌یکی‌از‌انواع‌مختلف‌قاتلان‌زنجیره‌ای‌است؟‌آیا‌هنوز‌می‌توان‌

ا‌او‌همراه‌شــد‌یا‌او‌هــم‌مانند‌دیگران‌یک‌
به‌عنوان‌ضدقهرمان‌ب

ی‌که‌سریال‌را‌دیده‌اند‌پاسخ‌همه‌این‌ها‌را‌
هیولاست؟‌گرچه‌کسان

طمینان‌و‌اعتماد‌دارند‌که‌آنها‌هم‌راه‌عدالت‌
دارند،‌اما‌آن‌قدر‌به‌او‌ا

خصی‌را‌انتخاب‌می‌دانند.‌اینکه‌مخاطب‌می‌داند‌قهرمانش‌
شــ

کیست‌و‌حتی‌اگر‌در‌یک‌فصل‌هم‌با‌کج‌سلیقگی‌فیلمنامه‌نویس‌

‌اثر‌قربانی‌شود،‌آنها‌ایمان‌شان‌را‌از‌دست‌نمی‌دهند‌
و‌سازندگان

‌طرفی‌هم،‌اطمینان‌دارند‌او‌کســی‌است‌که‌به‌راحتی‌‌به‌بند‌
و‌از

کشیده‌شود.‌

تمرکز‌بر‌تنهایی‌دکســتر،‌عمل‌کشتن‌
برخلاف‌گذشــته‌که‌

و‌مواجهــه‌‌بــا‌صداهــا‌و‌احســاس‌های‌درونی‌اش‌بــود،‌حالا‌

ســل‌ها‌و‌تأثیرات‌روانی‌به‌ارث‌رسیده‌و‌
سریال‌به‌سمت‌بررسی‌ن

ی‌رود.‌در‌گذشته‌دکستر‌از‌هر‌روزنه‌‌ای‌
مواجهه‌شان‌با‌خشونت‌م

ز‌از‌خانــواده‌و‌پرداختــن‌به‌کار‌اصلی‌اش‌اســتفاده‌
بــرای‌گری

رد.‌حتی‌حضور‌دبرا‌و‌دو‌فرزندخوانده‌اش‌)آســتر‌و‌کدی(‌
می‌ک

مانع‌از‌آن‌نمی‌شــد‌کــه‌میل‌جنون‌وارش‌به‌کشــتن‌به‌هر‌
نیز‌

قیمت‌و‌در‌هر‌موقعیتی‌را‌تغییر‌دهد.

از‌ 10ســاله‌ دوره‌ای‌ از‌ پــس‌ او‌ تــازه،‌ خــون‌ فصــل‌ در‌

خشــونت‌پرهیزی،‌با‌یک‌محرک‌خاص‌دوباره‌به‌ســمت‌کشــتن‌

ابه‌نوعی‌اعتیاد‌به‌کشتن‌بازنمایی‌شد.‌
رفت‌و‌این‌بازگشــت‌به‌مث

صل‌رســتاخیز‌امــا‌تکامل‌شــخصیتی‌‌اش‌چنانچه‌خودش‌
در‌ف

هم‌بارها‌اشــاره‌می‌کند،‌از‌جنس‌دیگری‌بود.‌پیدا‌شــدن‌دوباره‌

اب‌به‌قتل‌ناخواســته‌او،‌در‌کنار‌عضویت‌دکستر‌
هریسون‌و‌ارتک

ه‌ای،‌همه‌نشــانه‌هایی‌از‌تحول‌‌قهرمان‌
در‌باشــگاه‌قاتلان‌زنجیر

ه‌این‌بار‌به‌جای‌پنهان‌کردن‌رازهای‌مگو‌
سریال‌است؛‌قهرمانی‌ک

ــعی‌در‌متعادل‌کــردن‌نیروهای‌درونی‌اش‌
به‌عزیزترین‌هایش،‌س

می‌کند.‌یکی‌عاطفه‌و‌احســاس‌اش‌نسبت‌به‌فرزندش‌و‌دیگری‌
مسافر‌تاریک.‌

ل‌اصلی‌سریال‌را‌دیده‌اند،‌به‌یاد‌می‌آورند‌
کسانی‌که‌هشت‌فص

هنگامی‌که‌دکســتر‌درگیر‌کشمکش‌های‌درونی‌ناشی‌از‌نگرانی‌

برای‌خانواده‌اش‌و‌احســاس‌وظیفه‌است،‌چگونه‌عمل‌می‌کند.‌

فصل‌خون‌تازه،‌رابطه‌پدر‌و‌پسری‌آن‌ها‌
این‌کشــمکش‌برخلاف‌

را‌مشابه‌الگوی‌خودش‌و‌پدرش‌)دکستر‌و‌هری(‌به‌مرکز‌معنایی‌

می‌آورد.‌اینجا‌دیگر‌مسئله،‌فقط‌بقا‌نیست،‌بلکه‌در‌امان‌‌
داستان‌

ماندن‌از‌دور‌باطل‌خشــونت‌اســت.‌به‌نظر‌می‌رسد‌سریال‌برای‌

صحیح‌این‌مضمون‌موفق‌عمل‌کرده‌است.‌
اولین‌بار‌در‌پرداخت‌

درباره دوستی و وفاداری �

همه‌اسباب‌و‌لوازم‌پیوند‌قهرمان‌و‌مخاطب‌
در‌فصل‌رستاخیز‌

داً‌فراهم‌‌هســتند.‌دیالوگ‌های‌اول‌شــخص‌کــه‌دروازه‌ورود‌
مجد

مخاطب‌به‌جهان‌ذهنی‌دکســتر‌اســت،‌دوباره‌احیا‌شــده‌اند‌و‌

ر‌آگاه،‌همراه‌و‌همــراز،‌به‌مونولوگ‌ها‌و‌
بیننده‌در‌مقام‌یــک‌ناظ

رســی‌دارد،‌می‌بیند‌و‌می‌فهمد‌چگونه‌
توجیهات‌قهرمانش‌دست

امیال‌تاریک‌درونی‌‌بر‌اعمال‌اش‌حکمرانی‌می‌کنند.‌

روایت‌قصــه‌در‌رســتاخیز‌با‌بازگشــت‌آنخل‌باتیســتا‌بهتر‌و‌

بیشتر‌به‌گذشــته‌ارجاع‌می‌دهد؛‌دوست‌و‌همکار‌سابق‌دکستر‌

ت‌داده،‌به‌دنبــال‌به‌دام‌انداختن‌قصاب‌
که‌همســرش‌را‌از‌دســ

لنگرگاه‌است‌که‌به‌نظرش‌کسی‌جز‌دکستر‌نیست.‌او،‌نه‌به‌عنوان‌

عنوان‌ضدقهرمان‌اصلی‌که‌نماد‌گذشته‌
شخصیتی‌فرعی،‌بلکه‌به‌

اجتناب‌ناپذیر‌دکســتر‌‌اســت‌نیز‌در‌این‌فصل‌هــم‌حضور‌دارد.‌

کی‌از‌نقدهای‌جــدی‌به‌حضور‌بی‌ثمر‌
در‌دنباله‌خــون‌جدید،‌ی

ود‌که‌هیچ‌گرهــی‌را‌از‌درام‌باز‌نکرد.‌در‌
و‌ناامیدکننده‌باتیســتا‌ب

ی‌پاســخ‌داده‌شده‌و‌باتیستا‌را‌در‌مرکز‌
رســتاخیز‌اما‌به‌این‌کاست
درگیری‌قرار‌داده‌است.‌

این‌رویارویی،‌تنها‌رشته‌ای‌از‌گذشته‌است‌که‌دکستر‌نمی‌تواند‌

ش‌را‌به‌هر‌طریقی‌از‌چنگال‌قانون‌و‌فهرست‌
قطع‌اش‌کند.‌او‌خود

‌خود‌درآورده،‌اما‌باتیستا‌منحصر‌به‌فرد‌است.‌او‌
بسیاری‌از‌همکاران

ز‌قتل‌قرار‌گیرد،‌بلکه‌انسانی‌واقعاً‌خوب‌
هیولایی‌نیست‌که‌روی‌می

‌همان‌دنیایی‌که‌دکستر‌عمری‌در‌آن‌نقش‌
از‌دنیای‌عادی‌است.

ه‌ماجراها،‌معادله‌را‌پیچیده‌تر‌می‌کند.‌
بازی‌کرد.‌ورود‌هریسون‌ب

ا‌خــام‌کردن‌و‌کنترل‌هریســون،‌نظریه‌اش‌
باتیســتا‌می‌خواهد‌ب

تر‌را‌اثبات‌کند.‌یکی‌از‌درخشــان‌ترین‌
دربــاره‌ذات‌واقعی‌دکســ

ســریال‌نیز‌مربوط‌بــه‌صحنه‌های‌حمایت‌‌هریســون‌از‌
لحظات‌

‌فصل‌های‌قبــل‌که‌تضاد‌میــان‌ذات‌و‌
پدرش‌اســت.‌برخــلاف

م‌می‌شد،‌در‌رستاخیز‌این‌دو‌با‌یکدیگر‌
تربیت‌پذیری‌به‌فاجعه‌خت

و‌این‌را،‌هم‌باتیستا‌متوجه‌می‌‌شود،‌هم‌
به‌ســازگاری‌رســیده‌اند‌

بینندگان.‌پدر‌و‌پســر‌هر‌دو‌دست‌شان‌به‌خون‌آلوده‌است،‌اما‌به‌

ندای‌درون‌شان‌گوش‌می‌کنند.‌این‌سکانس‌ها‌بیننده‌را‌برابر‌این‌

یر‌قرار‌می‌دهد‌که‌در‌ســفر‌زندگی،‌شکاف‌میان‌
واقعیت‌گریزناپذ

زندگی‌ای‌که‌آرزو‌داریم‌و‌آنچه‌واقعاً‌نصیب‌مان‌می‌‌شود،‌ورای‌تصور‌

ی‌مان‌برای‌بیرون‌کشیدن‌گلیم‌مان‌از‌آب‌
است.‌درحقیقت‌تقلاها

یا‌رسیدن‌به‌خوشبختی،‌به‌کیفیت‌آدم‌هایی‌است‌که‌اطراف‌مان‌
هستند‌و‌هوایمان‌را‌دارند.‌

های‌به‌یادماندنی‌رستاخیز،‌صحنه‌جان‌
یکی‌دیگر‌از‌سکانس‌

ســتر‌که‌در‌دو‌راهی‌انتخاب‌میان‌زنده‌
دادن‌باتیســتا‌اســت.‌دک

‌از‌ســر‌اجبار‌باتیســتا‌گرفتار‌شده،‌راه‌
ماندن‌خودش‌یا‌کشــتن

و‌آن‌وفاداری‌به‌دوستی‌‌‌و‌پرهیز‌از‌کشتن‌
سومی‌را‌انتخاب‌می‌کند‌

‌واکنشی‌اخلاقی‌در‌نابسامان‌ترین‌وضعیت‌و‌بی‌اخلاق‌ترین‌
است.

.‌اثباتی‌بر‌اینکــه‌داوری‌نهایــی‌درباره‌یک‌انســان‌در‌
موقعیــت

ات‌لزومــاً‌حکم‌ثابتی‌نــدارد‌و‌می‌توان‌
اجتناب‌ناپذیرتریــن‌لحظ

ی‌که‌پایه‌های‌حضور‌قهرمانانه‌دکستر‌در‌
انتخابی‌دیگر‌کرد.‌انتخاب

و‌ضمیر‌مخاطبان‌را‌نیز‌محکم‌تر‌می‌کند.
ذهن‌

واکنش‌ها‌و‌نقدها‌به‌رســتاخیز‌عمدتاً‌مثبت‌بوده‌است.‌راتن‌

‌منتقد‌خود،‌به‌دنباله‌جدید،‌امتیاز‌‌۹5
تمیتوز‌براســاس‌رأی‌۶2

داده‌و‌ازآن‌طرف‌منتقدان‌متاکریتیک،‌نمره‌‌۶5از‌‌100را‌به‌فصل‌
جدید‌داده‌اند.‌

ی‌جدی‌به‌توجیهات‌داستانی‌درباره‌برگشت‌
بااین‌حال‌نقدهای

دکستر‌و‌سازوکارهای‌راحت‌پیشامدها‌مطرح‌شده‌که‌به‌نظر‌درست‌

است.‌بیننده‌در‌برخی‌لحظات‌حس‌آسان‌شدن‌اتفاقات‌را‌دریافت‌

طقِ‌درونی‌سریال‌می‌زند‌و‌تماشاگر‌نقاد‌
می‌کند‌که‌ضربه‌ای‌به‌من

دیگر‌گره‌افکنی‌های‌کلیشه‌ای‌و‌برخی‌
را‌راضی‌نمی‌کند.‌ازسوی‌

شخصیت‌های‌کمتر‌پرداخت‌شده‌مثل‌کارآگاه‌والاس‌که‌از‌جایی‌

رون‌می‌افتد،‌ضربه‌هایی‌به‌ســریال‌وارد‌
به‌بعد‌از‌کانون‌اتفاق‌ها‌بی

کرده‌است.‌

جذابیت ماندگار دکستر مورگان �

ک‌به‌دو‌دهه‌و‌چندین‌پایان‌بندی،‌اهمیت‌سریال‌
پس‌از‌نزدی

دکستر‌دیگر‌بر‌کسی‌پوشیده‌نیست.‌آنچه‌با‌کاوشی‌تعلق‌آور‌درباره‌

حالا‌به‌جهان‌رسانه‌ای‌بزرگ‌تری‌منتقل‌
یک‌ضدقهرمان‌آغاز‌شد،‌

ر‌رسانه‌های‌سینمایی‌و‌تلویزیونی‌درباره‌
شده‌و‌بحث‌های‌فراوانی‌د

تأثیر‌و‌قدرت‌شــخصیت‌پردازی‌برانگیخته‌اســت.‌اگر‌روزی‌این‌

وان‌شناسانه‌بود،‌بعد‌از‌‌11سال‌ما‌دیگر‌
سریال‌به‌شدت‌درونی‌و‌ر

با‌داستانی‌درباره‌تاریکی‌درونی‌یک‌مرد‌مبتلا‌به‌مشکلات‌روانی‌و‌

‌روبه‌رو‌نیستیم،‌که‌درباره‌تأثیر‌آن‌بر‌فرهنگ‌عامه‌
تقدیس‌خشونت

کی‌از‌دستاوردهای‌نادر‌دنیای‌تلویزیون‌
صحبت‌می‌شود.‌دکستر‌ی

کردی‌خلاقانه‌و‌حساب‌شده‌در‌شخصیت‌پردازی‌و‌
است‌که‌با‌روی

روایت،‌فرم‌و‌اجرا‌و‌ترکیب‌استادانه‌آن‌با‌دوگانه‌خشونت‌و‌عشق،‌

اخلاق‌و‌عدالت،‌ذات‌و‌مسئولیت‌به‌حدی‌از‌محبوبیت‌رسیده‌که‌

می‌توان‌گفت،‌مرزهای‌پذیرش‌شخصیت‌ضدقهرمانان‌درام‌‌ها‌را‌

‌رستاخیز‌نیز‌ادای‌احترامی‌شایسته‌به‌
جابه‌جا‌کرده‌است.‌فصل

میراث‌کاراکتر‌محبوب‌و‌جهان‌اوست.

یال‌»دکستر«،‌او‌در‌مستأصل‌ترین‌حالت،‌شمایل‌
در‌یکی‌از‌اپیزودهای‌سر

ند‌و‌از‌سر‌نفرت‌آن‌را‌می‌شکند.‌او‌که‌
خود‌را‌در‌پیشدســتی‌چینی‌می‌بی

دکستر‌این‌اصل‌را‌فدای‌باقی‌اصولی‌
بوده‌که‌هرگز‌گیر‌نیفت،‌ولی‌بارها‌

د‌که‌به‌»دیگریِ‌بی‌گناه«‌مربوط‌اســت‌و‌نه‌سرنوشــت‌خودش.‌
می‌کنــ

ستر‌از‌او‌هیولایی‌اخلاقی‌ساخته‌است.‌
اصول‌ته‌نشین‌شده‌در‌رفتار‌دک

ه‌جامعه‌برای‌دکستر‌انتخاب‌کرده‌است،‌دور‌
»قصاب‌لنگرگاه«،‌نامی‌ک

ت‌اما‌این‌قصاب‌لنگرگاه‌برای‌مخاطــب،‌نه‌به‌مثابه‌یک‌قاتل‌
از‌او‌نیســ

چ‌احساســی،‌که‌همچون‌قهرمانی‌است‌که‌جهان‌را‌
ســریالی‌بدون‌هی

جای‌بهتری‌برای‌زیستن‌می‌کند.

ن‌قاتل‌سریالی‌که‌توانایی‌همدلی‌ندارد‌
بخشــی‌از‌همدلی‌مخاطب‌با‌ای

ت.‌دکستر‌نمی‌تواند‌آدم‌نکُشد،‌نیازی‌
به‌دلیل‌همان‌کدهای‌اخلاقی‌اوســ

ـوق‌می‌دهد.‌کشتن‌همچون‌هوا‌برای‌
از‌اعماق‌وجودش‌او‌را‌به‌کشــتن‌سـ

روح‌اش‌اســت.‌جز‌این‌دکستر‌زیســت‌دوگانه‌دارد.‌صبح‌ها‌پارسا‌و‌شب‌ها‌

ســر،‌برادر،‌همکار‌و‌شهروندی‌مهربان‌
شــیرِ‌درنده‌است.‌ازیک‌سو‌پدر،‌هم

اســت‌که‌ازقضا‌همه‌او‌را‌دوست‌دارند‌و‌به‌همه‌کمک‌می‌کند‌و‌ازسوی‌دیگر‌

معمــولاً‌در‌مواجهه‌بــا‌خواهر‌ناتنی‌اش‌دبرا‌دچار‌این‌حالت‌می‌شــد،‌در‌

آن‌پلان‌مشــهور‌اوج‌نفرت‌اش‌از‌هیولایی‌که‌هســت‌را‌نشــان‌می‌دهد.‌

دکســتر‌از‌خودش‌راه‌فراری‌نداشــت.‌مثل‌فرعون‌که‌می‌گویند،‌هرشب‌

د‌توبه‌می‌کرد‌که‌دیگر‌ظلم‌روا‌نکند‌و‌
سر‌برآســمان‌می‌بُرد‌و‌از‌خدای‌خو

روز‌از‌نو‌و‌روزی‌از‌نو.‌دکستر‌همانقدر‌
صبح‌که‌باز‌از‌ســر‌گرفته‌می‌شــد؛‌

ن‌منظر‌اگر‌به‌دکستر‌نگاه‌کنیم‌با‌یکی‌
بیچاره‌بود‌که‌فرعون‌و‌امثالهم.‌ازای

ل‌ها‌مواجهه‌ایم‌که‌هستی‌شناختی‌خاص‌خود‌را‌دارد.‌
از‌فلسفی‌ترین‌سریا

هیولایی‌است‌که‌نمی‌تواند‌نکُشد.‌

وجه‌انســانی‌او‌چنان‌است‌که‌دوســت‌نداشتن‌او‌را‌غیرممکن‌می‌کند.‌

ر‌در‌نریشن‌ها‌و‌کمتر‌در‌مکالمات‌روزمره‌اش‌
بااین‌همه‌طنازی‌دکستر‌که‌بیشت

می‌آید،‌یکی‌از‌جذاب‌ترین‌شخصیت‌های‌تاریخ‌سریال‌را‌می‌سازد.‌

ی‌خاصی‌که‌سریال‌دکستر‌دارد،‌از‌
فارغ‌از‌مواجهه‌هستی‌شــناخت

خلاق‌هم‌می‌توان‌آن‌را‌تحلیل‌کرد.‌منش‌دکستر‌در‌اخلاق‌
بُعد‌فسلفه‌ا

کانتی‌حتماً‌که‌مردود‌اســت.‌در‌چارچوب‌اخلاقی‌کانت،‌هر‌کشتنی‌

ر‌اخلاق‌پیامدگرا‌که‌مهمترین‌چهره‌
بد‌اســت‌و‌غیرقابل‌پذیرش‌امــا‌د

آن‌بنتام‌است،‌دکستر‌قهرمانی‌است‌که‌با‌کشتن‌بدها،‌آدم‌های‌دیگر‌

نکه‌دکستر‌باید‌بکشد‌و‌اینکه‌نباید‌
را‌از‌گزند‌هیولاها‌حفظ‌می‌کند.‌ای

ی‌پیچیده‌و‌گره‌داری‌مستقر‌می‌کند‌
هرکسی‌را‌بکشد،‌او‌را‌در‌وضعیت‌ها

ل‌امکان‌خلق‌داستان‌های‌تا‌لحظه‌
که‌به‌سازندگان‌این‌کاراکتر‌و‌سریا

آخر‌پیچیده‌و‌غیرقابل‌پیش‌بینی‌داده‌اســت.‌دامن‌دکســتر‌تابه‌حال‌

سی‌ای‌که‌بر‌پایه‌دترمنیسم‌بنا‌شده‌است،‌اما‌نه‌آنطور‌که‌آدمی‌
هستی‌شنا

مطلقاً‌هیچ‌کاری‌نتواند‌بکند.‌

دبیات‌‌دبیرســتان‌مان‌وقتی‌می‌خواســت‌جبر‌و‌اختیار‌را‌به‌روایت‌
معلم‌ا

خودش‌بازگو‌کند،‌می‌گفت‌ما‌مثل‌مســافر‌یــک‌قطاریم‌که‌هیچ‌قدرتی‌در‌

حرکت‌آن‌نداریــم.‌نمی‌توانیم‌آن‌را‌متوقف‌کنیم‌یا‌به‌عقــب‌بازگردانیم،‌در‌

رفی‌نداریم،‌اما‌در‌افعالی‌که‌در‌کابین‌تنگ‌خودمان‌انجام‌
سرعت‌اش‌هم‌تص
می‌دهیم،‌چرا.‌

دکستر‌هم‌هیولایی‌است‌که‌گویی‌بخت‌اش‌از‌ازل‌این‌بوده‌که‌هیولا‌باشد‌

اینکه‌چگونه‌هیولایی‌باشد،‌در‌ید‌خودش‌است.‌هرچند‌می‌توان‌در‌این‌
اما‌

هــم‌ان‌قلت‌آورد‌و‌گفت‌اگر‌پدر‌ناتنی‌اش،‌هری،‌او‌را‌از‌دریای‌خون‌مادرش‌

ود،‌دکستر‌هم‌چیزی‌می‌شد‌شبیه‌برادرش.
پیدا‌و‌قاعده‌مندش‌نکرده‌ب

هر‌روی‌دکستر‌حالا‌هیولایی‌شده‌است‌که‌اصول‌اخلاقی‌را‌حفظ‌
به‌

د.‌این‌اصول‌را‌هری‌به‌او‌یاد‌داده‌اســت.‌اولین‌آموخته‌هری‌این‌
می‌کن

‌زیــر‌پــا‌گذاشــتن‌اصــول‌اخلاقی‌اش‌
از

پاک‌مانده‌اســت،‌حتی‌پیشــامد‌کرده‌

کــه‌عزیزانش‌برای‌حفــظ‌او،‌اخلاق‌را‌

ـر‌پا‌بگذارند،‌اما‌خــود‌او‌نه.‌درواقع‌
زیـ

کدامنی‌این‌هیولا‌با‌استمداد‌عزیزان‌
پا

و‌البته‌بخت‌یاری‌اش‌بوده‌است.‌حالا‌

ن‌هیولای‌دوستداشتنی،‌این‌قاتل‌
ای

ســریالی‌اخلاق‌مدار‌که‌با‌»به‌راست‌

باختن‌و‌پاکبــازی«اش‌می‌توان‌امیر‌

هیولاهــا‌نامیــدش،‌با‌یک‌بازگشــت‌

شکوهمندانه‌بعد‌از‌دو‌تلاش‌متوسط‌و‌

ی‌احیا،‌دوباره‌استوار‌و‌سرپا‌شده‌و‌
بد‌برا

دوستدارانش‌را‌راضی‌کرده‌است.

امیر هیولاها

دبیر گروه فرهنگ
علی‏ورامینی

دکستر بعد از دو تلاش غیرموفق دوباره استوار و سرپا بازگشت 

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود‏شاه‏حسینی

پس از نزدیک به 
دو دهه و چندین 

پایان بندی، اهمیت 
سریال دکستر دیگر 

بر کسی پوشیده 
نیست. آنچه با کاوشی 

تعلق آور درباره یک 
ضدقهرمان آغاز شد، 

حالا به جهان رسانه ای 
بزرگ تری منتقل 
شده و بحث های 

فراوانی در رسانه های 
سینمایی و تلویزیونی 
درباره تأثیر و قدرت 

شخصیت پردازی 
برانگیخته است. اگر 

روزی این سریال 
به شدت درونی و 

روان شناسانه بود، بعد 
از ۱۱ سال ما دیگر 

با داستانی درباره 
تاریکی درونی یک 

مرد مبتلا به مشکلات 
روانی و تقدیس 
خشونت روبه رو 

نیستیم، که درباره 
تأثیر آن بر فرهنگ 

عامه صحبت می شود

مجموعه اصلی  تا 
سال ۲۰۱۳ پخش 

شد، اما پایان بندی اش 
چنان ضعیف بود که 
به نمونه ای کلاسیک 

از شکست سریالی 
موفق با میلیون ها 
بیننده تبدیل شد. 

دکستر مورگان، 
تحلیلگر آثار خون 

دپارتمان پلیس میامی 
و قاتل زنجیره ای 

قانون مدار، از توفان 
جان سالم به در می برد 

و به هیزم شکنی 
گوشه گیر در آلاسکا 

تبدیل می شود. 
پایانی خیانت آمیز به 
سرنوشت شخصیتی 

که رمز و راز 
ماندگارش اش برای 

طرفداران سریال، 
جذابیت ذاتی اش بود

بررسی 
سریال

مهدی ذاکریان استاد روابط بین‏الملل دانشگاه

صادق ملکی تحلیلگر سیاست خارجی

معمولًا واکنش منطقی کشــورها این اســت که اعــام می‏کنند ما از هر طرح صلحی اســتقبال 
می‏کنیم و معتقدیم ایالات متحده آمریکا و ســایر کشــورهایی که چنین طرحی را تهیه کرده‏اند، 
در تلاش هســتند تا نسل‏کشــی را پایــان دهند و به بازگشــت گروگان‏ها کمک کنند امــا در کنار 
این تلاش‏های ارزنده، نباید حق تعیین سرنوشــت مردم فلســطین به فراموشــی ســپرده شود.

سال‏هاســت بر ایــن موضوع تاکیــد دارم که در روزهای حســاس و انتخاب نهایی گروه‏هــا و جریانات 
مــورد حمایــت ایــران، از تهــران کمک دریافــت می‏نمایند امــا فرمــان و اطاعت نخواهند کــرد. این 
موضــوع خصوصــاً در شــرایط بحرانی چــون امروز خــود را نشــان داده و پس از این بیشــتر نشــان 
خواهــد داد. عملیات ۷ اکتبر ایــران را در معرض جدی‏ترین خطر تاریخ معاصر خود قرار داده اســت.

گامی مثبت 
ولی محتاطانه

ــــزه  غــ

اـمعه‌شناسی ج
ــده ایران استـقــبال  و آین

یادداشتی از عباس عبدیمشروط و مبهم 

 بررسی تحلیلی روایت و مضمون در دنباله جدید سریال دکستر 

لیگ بی‌گل  
 بررسی کیفیت مسابقات لیگ برتر 
در گفت‌وگو با حمید درخشان و بهزاد داداش‌زاده

سقوط سرمایه‌گذاری
روایت آماری فرزانه طهرانی از منفی شدن
روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و ساختمان 

از زور تا اقتدار    
 یادداشتی از احمد زیدآبادی 
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گزارش
دیپلماسی
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از دو ســال پیــش کــه جنــگ غــزه آغاز شــد 
تاکنــون مهم‏تریــن خبری کــه در ایــن مدت 
منتشر شــده، اعلان موافقت حماس با طرح 
پیشنهادی ترامپ است. دو روز پیش ابهامات 
و نارســایی‏های این طرح را نوشتیم ولی نکته 
مهم اصــل چگونگــی موافقت و ادبیــات آن 
از ســوی حماس بود. بیایید بــرای یک لحظه 
تندروهــای مســئولیت‌ناپذیر ایــران را جــای 
مسئولین حماس در غزه تصور کنیم. البته این 
فقط یک تصور و خیال است چون این جماعت 
فقط بلدند از دور شــعارهای غیرمســئولانه و 
مثلًا انقلابــی بدهند؛ لذا هنگامی که راه برای 

رفتــن به غزه بســته بــود برای 
رفتن داوطلبانه به جنگ ثبت‌نام 
می‏کردند و هنگامی که راه برای 
رفتن به ســوریه و لبنان باز بود 
ســکوت کرده و آرام می‏شدند. 

آنها فقط نــان انقلابی‏نمایی را می‏خورند 
و این فرق می‏کند با کســانی که دو ســال 
تمــام در محاصــره کامل و زیر بمبــاران و 
موشکباران و قحطی زندگی می‏کنند. با 

این حال فرض محال، که محال نیست. اگر آنان 
آنجــا بودند و زیر کولر مجلس با  حقوق مکفی 
شــعار می‏دادند جزو اولین منتقدین حماس 
بودند و فریاد می‏زدند که؛ چه نشســته‏اید که 
فلســطین و شــرف و آبرو رفت. پذیرش طرح 
ترامپ خائن و حامی نتانیاهو و گذاشتن سلاح 
بر زمین و خیانت به آرمان فلســطین همراه با 
تشــکر از ترامپ و مذاکره مستقیم با نماینده 
رژیم کودک‏کش و از همه بدتر پذیرش نوعی از 
اداره غزه به دست حکام خائن و مرتجع عربی 

و وابســته به آمریــکا؟ ای وای! آنها می‏گفتند 
کــه این پذیــرش ذلت در شــرایطی اســت که 
نتانیاهــو در لبــه پرتگاه اســت و زمان‌ســنج 
میدان فلسطین ما نشان می‏دهد که حداکثر 
چند سال دیگر هستند و بعد تمام می‏شوند. 
تازه ترامپ هم ترســیده و چنین پیشنهادی را 
داده و‏ مــا در اوج قدرت قرار داریم و نباید هیچ 
طرحی را بپذیریم، باید به شــرایط موهوم فکر 
کرد و به‌زودی اسرائیل و حامیانش به‌ویژه آمریکا 
نابود خواهند شــد. به همین دلیل نیز برنامه 
راهپیمایی حمایت از آزادسازی فلسطین را بعد 
از صــرف ناهار در میــدان راه‏آهن تهران برگزار 
می‏کنیم تا ملت فلســطین را از 
شر اسرائیل غاصب نجات دهیم. 
ایــن موضــع یــک انقلابی‏نمای 
بی‌منطــق و فــارغ از عقلانیت و 
مسئولیت اســت که از زیر پتوی 
گرم و نرم و با معده سیر شعار می‏دهد و 
حتی برای شعارهایش هم پول می‏گیرد. 
این موضع با انقلابیون راســتین به‌کلی 
متفاوت است؛ انقلابیونی که در محیط 
جنگ با دشمنی غدار و بی‏رحم در جغرافیایی 
بسیار کوچک و تحت محاصره در حال جنگ 
هستند و هزاران نفر از مردم و خانواده‏های آنان 
به‌ویژه زنان و کودکان، فقط به دلیل گرسنگی 
درگذشته‏اند. انقلابیونی که نه‌تنها عقلانیت و 
سیاست را در تقابل با مقاومت نمی‏بینند بلکه 
شرط لازم آن می‏دانند. آنان نگاه می‏کنند که آیا 
در پیشــنهاد طرف مقابل خیری نهفته است 
که بتــوان آن را فعال و زنده کرد؟ حتی اگر این 

7 پیشنهاد از جانب دشمن باشد.
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